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صفحه بازتاب هفته

رهبر منفور و منزوي و انحلال دانشگاه علوم پزشکی

در آخرین ساعات روز جمعه گذشته وزارت بهداشت جمهوری اسلامی انحلال دانشگاه علوم پزشکی را اعلام کرد و از اولین ساعات روز بعد اقدام به عملی ساختن امور اجرائی این تصمیم و تغییر در مدیریت این دانشگاه نمود. مدیران ارشد و هیئت رئیسه این دانشگاه تا آخرین لحظه از این تصمیم بی اطلاع بودند و مجلس اسلامی نیز از شنیدن این تصمیم اظهار بهت و حیرت کرد. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت این تصمیم را در راستای اجرای تصمیم دولت مبنی بر خروج دستگاههای اجرائی از تهران اعلام نمود و مقامات ریز و درشت دولتی این کار را برای جلوگیری از صدمات زلزله احتمالی ضروری دانستند. سر و صدای مخالفت حتی از داخل رژیم هم بلند شد و مجلس اسلامی رنجیده از اینکه دولت او را به بازی نگرفته، انحلال دانشگاه علوم پزشکی را غیر قانونی اعلام کرد و یک هفته به دولت مهلت داد تا این تصمیم را لغو کند. احمدی نژاد قبلا چندین بار مجلس را ریشخند کرده و بعید است که اینبار هم اعتنائی به مصوبه مجلس بکند.

اما دلیل واقعی انحلال دانشگاه آزاد چیست؟ کسی بهانه زلزله احتمالی را آنهم از حکومتی که کوچکترین اهمیتی به جان و زندگی انسانها نمی دهد، باور نمی کند. مخالفت مجلس هم برای مردم اهمیتی ندارد چرا که دست اندرکاران رژیم بار ها اعلام کرده و نشان داده اند که خودشان به قوانین جمهوری اسلامی اهمیتی نمی دهند، چه رسد به مردم که از این قوانین بیزارند. انحلال دانشگاه علوم پزشکی تنها بخاطر بی ارزش دانستن نظر و برنامه زندگی ۶ هزار دانشجوی این دانشگاه نیست. این کار فقط توهین به تصمیم و تجربه و دانش ۱۷۰۰ کارمند این دانشگاه نیست. انحلال دانشگاه آزاد هراس حکومت اسلامی را نشان می دهد. هراس رژیم از دانشگاه بعنوان یک مرکز تجمع و تشکل هزاران جوان آزادیخواه جدی است. هدف پراکنده کردن این مراکز تجمع ولو بطور موقت است. وحشت حکومت اسلامی از دانشجویانی است که در اعتراض به انحلال دانشگاه آزاد فریاد می زنند: "رهبر پنجاه تومانی نمی خواهیم!".  دانشجویان قصد چانه زدن بر سر قیمت رهبر یا نرخ نوحه خوانی توسط او را ندارند، آنها سر رژیم را هدف قرار گرفته اند و سرنگونی آن را فریاد می زنند.  حکومت اسلامی می داند که با نیروی اندک اوباش مسلح خود نمی تواند در مقابل یک تهاجم همه جانبه مردم دهها ميليوني مقاومت داشته باشد، خطر وجود دانشگاهها را بویژه در تهران و بغل گوش مرکز قدرت خود احساس کرده و به فکر چاره جویی افتاده است. اما يك حكومت تماما اشغالگر و منفور و منزوي، راهي جز سرنگوني مقابلش نيست. خودشان هم اين را ميدانند و نزاعهايشان بر سر همين است.*
